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انسداد تحریم ها
راهکار اروپا مقابل آمریکا

اما با درایــت و مدیریت تیــم مذاکره کننده ایران و 
اجماعي که بــا این مدیریت در ســطح جهاني به 
وجود آمد و با تصویب قطع نامه جدید، بدون آنکه 
به ایران آســیبی برســد، آثــار قطع نامه هاي فصل 
هفتمي از بیــن رفت. اما صفحه شــطرنج برجام 
به گونه اي دیگر حادثه آفرین شــد. بنا بر تشــخیص 
آژانس بین المللي انرژي اتمي که کارشناس اعلام 
اجراي تعهدات ایران است، از طرف ایران، کشوري 
که شش قطع نامه علیه آن با قطع نامه جدید فسخ 
شد، تخلفي صورت نگرفته است و اتحادیه اروپا و 
کشورهاي امضاکننده برجام به جز آمریکا جملگي 
بر این باور و اعتقاد هســتند که دولت ایران تمامي 
مفاد برجــام را انجام داده اســت و موجبي براي 
خروج دیگــر اعضا از توافق نامه وجــود ندارد. اما 
بعد از انتخابات آمریکا و روي کارآمدن ترامپ، او با 
شــناي خلاف جهت آب در ۱۶ ماه گذشته کوشش 
کرده اســت اعمالي انجام دهد کــه از او چهره اي 
پیش بیني ناپذیــر ترســیم کند و دســت به اعمالي 
زده و از پیمان هایــي خارج شــده که همه حاصل 
مذاکرات و توافقــات بین المللي بوده اند. خروج از 
پیمان آب و هواي پاریس، تغییر تعرفه هاي گمرکي 
بین آمریکا و دیگر کشــورها تــا حد جنگ تجاري با 
چیــن و اتحادیه اروپا، برخورد با همســایه جنوبي 
خــود، مکزیــک و این آخــري انتقال ســفارتخانه 
آمریــکا از تل آویــو به اورشــلیم که قانــون آن در 
دولت هاي سابق تصویب شــد اما رؤساي جمهور 
گذشــته فرمان اجرائي آن را امضا نکردند، خروج 
آمریــکا از برجام بــا وجود مخالفــت دولت هاي 
مهــم امضاکننده مانند آلمان، فرانســه و انگلیس 
و مخالفت صریح اتحادیــه اروپا و خانم موگریني، 
مهم تریــن تقابل دولــت ترامپ با اتحادیــه اروپا 
و کشــورهاي مهم آن آلمان و فرانســه و انگلیس 
اســت. نگاه ترامپ بــه اروپا از بــدو روي کارآمدن 
نگاه پدرســالارانه اي بود که بــه ذائقه دولتمردان 
اروپایــي به ویژه آنگلا مرکل و مکرون خوش نیامد؛ 
تا جایي که سفر هر دو به آمریکا قبل از اعلام خروج 
ترامــپ از برجام با ناراحتي صــورت گرفت. رفتار 
آنگلا مرکل در پایان حضورش در کاخ سفید نشانه 
ناراحتــي عمیــق صدراعظم قدرتمنــد آلمان بود 
که به اتفاق رئیس جمهور فرانســه و نخســت وزیر 
انگلیس بیانیه اي در راســتای پایبندي به برجام را 
به ســرعت امضا کردند. تــلاش خانم موگرینی در 
کنار وزراي امــور خارجه کشــورهاي اروپایي بعد 
از ملاقات بــا دکتر محمدجواد ظریف باعث شــد 
مســئله «انســداد تحریم ها» پیش کشیده شود که 
سرانجام بعد از دیدار وزراي امور خارجه گروه ۴+۱ 
با یکدیگر دنبال راهــکاري برای حفظ توافق اتمي 
پس از خروج آمریکا از آن شــدند تا منافع تجاري 
کشــورهاي اروپایي در ایران حفظ شــود. انســداد 
تحریم ها چیست؟ راهکاري که در دهه ۹۰ میلادي 
کشورهاي اروپایي در دســتور کار خود قرار دادند. 
در ســال ۱۹۹۰ دولت بیل کلینتــون درصدد برآمد 
تحریم هــاي جدي علیه کشــور کوبــا اعمال کند؛ 
تحریم هایي که اروپاییان نپذیرفتند و مسئله انسداد 
تحریم ها پیش آمد. انسداد تحریم ها اتحاد و توافق 
کشــورهاي اروپایي بــا یکدیگر در مقابــل اعمال 
مجازات هایي است که دولت آمریکا علیه دولت ها 
و شرکت هایي که برخلاف تحریم هاي آمریکا علیه 
ایران عمل می کنند درصدد اجرا کردن است، شاکله 
تحریم هاي آمریکا علیه ایران جلوگیري از صادرات 
نفــت و نیز عملیات بانکي ایران اســت؛ به گونه اي 
کــه در امر صادرات نفــت و انتقال پــول به ایران 
خلــل وارد آورد. اروپاییــان دنبال این هســتند که 
تضمین لازم به ایران داده شــود که صادرات نفت 
ایران حفظ شــود و بانک هــاي اروپایي هم بتوانند 
معامله با ایران را پوشش دهند. خانم موگریني در 
اظهارات خود پس از دیدار با آقاي ظریف و وزراي 
امور خارجه گروه باقي مانده ۱+۵ با قاطعیت گفت 
«ما مشغول کار بر تدابیري هستیم که مي توانیم در 
آینده به اجرا بگذاریــم و محتویات چنین تدابیري 
را بررسي خواهیم کرد». یک موضوع کاملا قطعي 
است؛ اینکه اتحادیه اروپا براي حفظ توافق مصمم 
اســت؛ توافقي که براي امنیت ما و امنیت منطقه 
ضروري اســت. بوریس جانسون، وزیر امور خارجه 
انگلیــس، هم بعد از نشســت وزراي امور خارجه 
گفت «مــا گزینه هــاي بالقوه اي بــراي حمایت از 
ادامه معافیت ایران از تحریم را بررســي خواهیم 
کرد تا تعهداتمان نســبت به توافق نقض نشود». 
طــرح انســداد تحریم هــا به عنوان گزینــه عملي 
اتحادیــه اروپا و دیگر کشــورهاي اروپایي مي تواند 
علاوه بر آنکه برجام را حفــظ کند، روند معاملات 
با ایران را تضمیــن و حفاظت کند. به باور نگارنده 
طرح «انســداد تحریم» گزینه اي اســت که اروپا را 
به اســتقلال در مقابل تندروي هــاي دولت ترامپ 
خواهد رســاند. ترامپ با عملکرد خود دســت به 
تحقیر اروپا هم زده اســت؛ نه اینکــه به تعهدات 
بین المللــي پایبند نیســت؛ بلکه اتحادیــه اروپا و 
کشــورهاي گروه ۱+۵ را وزنــه اي در مقابل آمریکا 
نمي بینــد. خروج ترامپ از برجــام تنها به هم زدن 
قواعد بازي توافق بین المللي بحث شــده نیســت؛ 
بلکه رفتار نخوت آمیز ترامپ در برابر اروپاست که 
با طرح «انســداد تحریم ها» این اروپاییان هســتند 
که باید اســتقلال خود را از آمریکا نشان دهند و از 
نخوت ترامپ بکاهند. ایــران در این بازي مي تواند 
نقش خود را به عنوان کشــوري تاریخي با رفتاري 
متمدنانه و پایبند اصول قواعد بین المللي ایفا کند.

ادامه از صفحه اول آینه 
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تلویزیون در سیطره خواننده های
 جوان پسند بازاری!

امین فرج پور:... تیتراژ انتهایی ماه عسل شگفتی ها  �
را بیشــتر کرد. این تیتراژ را آرش و مسیح خوانده اند؛ 
دو بــرادری که نخســتین آهنگ مجازشــان به نام 
دیوونه کن همین حوالی  ســال گذشــته در شرکت 
ترانه شــرقی بــه مدیریت محســن رجب پور پخش 
شــد. برادران عدل پرور هم مثل بهنام بانی توانسته 
بودند در یک  ســال از زیرزمین به تیتراژخوانی برنامه 
مناسبتی تلویزیون صعود کنند. در همان ساعات... در 
شبکه اول رسانه ملی این مرز و بوم ترانه تیتراژ برنامه 
دعــوت را هم حمید هیراد خوانــده. خواننده ای که 
همین یکی دو ماه پیش بود که با اتهام سرقتی بودن 
بیشتر ترانه ها و آهنگ هایش مواجه شد... کیست که 
ندانــد وقتی خواننده ای در تیتراژ یک برنامه محبوب 
بارها و بارهــا در روز با مخاطبــان تلویزیون مواجه 
می شود، از همه نظر بر قدر و قیمت او افزوده شده... 
هــر هنرمندی که حتــی یک روز هــم در عمرش با 
تشکیلات عریض و طویل صداوسیما سروکار داشته 
می داند که برای روی آنتن فرستادن یک برنامه چند 
دقیقــه ای باید ده ها شــورا و گروه های کارشناســی 
تاق و جفت را پشــت ســر گذاشــت و تازه آن وقت 
هم نمی تواند مطمئن باشــد کــه برنامه یا فیلمش 
بی جــرح و تعدیل های آن چنانــی روی آنتن خواهد 
رفــت. حال با چنین روندی آیــا می توان باور کرد که 
همین صداوسیما حد و اندازه خوانندگان تیتراژخوان 

برنامه های مناسبتی اش را نمی داند؟

دیگری  گشــاد  کلاه  اروپا  بازدارنــده»  «مقررات 
برای ایران

... مقام های اروپایی ادعا می کنند که فعال کردن  �
این قوانین برای ایران می تواند از سرمایه گذاری های 
شــرکت های اروپایــی در ایــران محافظــت کنــد. 
اصلی ترین اســتدلال آنها این اســت که اروپا یک بار 
در ســال ۱۹۹۶ با تهدیــد به اســتفاده از این قانون، 
آمریکا را به عقب نشینی وادار کرده است. «ژان کلود 
یونکر»، رئیس  کمیسیون اروپا در پاسخ به سؤال یک 
خبرنگار درباره اینکه چه ضمانتی برای اثرگذار بودن 
«مقــررات بازدارنــده» تحریمی وجــود دارد گفت: 
«درباره تصمیمی که دیشب برای آغاز فرایند مقررات 
بازدارنده گرفته ایم می توانم شــما را به کاری که در 
ســال ۱۹۹۶ انجــام داده ایم ارجاع بدهــم. برخی از 
شرکت های ما در ایران سرمایه گذاری کرده اند، نباید 
آنها را تنها بگذاریم». دکتر «جمشــید. ک. چوکسی» 
رئیــس  اداره مطالعات مرکز اوراســیا در دانشــگاه 
ایندیانا در این مورد به خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: 
«فعال کردن و یا اصلاح اساس نامه ۱۹۹۶ به حفاظت 
شرکت های اروپایی، بانک ها و حتی شرکت ها کمک 
نمی کنــد کــه از پیامدهــای مجــازات خزانه داری 
آمریکا در امان باشــند. یک شــرکت اروپایی، بانک و 
یا دولت نباید به صورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم 
با همتایــان آمریکایی کار کند تا پاســخ آمریکا را به 
دنبال نداشته باشد». چوکسی همچنین معتقد است 
که حمایت هایی که ســران اروپایی و مقامات دولتی 
می خواهند برای شــرکت های اروپایــی ایجاد کنند، 
نمی تواند خســارت ناشــی از کار نکردن با آمریکا که 

بازار هدف برای این شرکت هاست را جبران کند. 

احیای امیدواری!
ســیدعلی میرفتــاح:... فصل تازه اي نیــز در این  �

مملکت شروع شده اســت.... نمي خواهم همه این 
تغییر و تحولات را به نام رئیس جمهور سند بزنم اما 
از آن طرف منکر هم نمي توان شد که در تغییر رویکرد 
مردم و نظام، روحاني سهم بسیار بسیار عمده  داشته 
است. بلکه خود -خواسته یا ناخواسته- مسبب آن 
بوده اســت. تا قبل از روحاني ما همگي شهروندان 
مکلفي بودیم که باید حرف بزرگ تر و بالاتر را گوش 
مي دادیم و احیانا اگر مي خواســتیم اظهار وجودي 
کنیم با هزار ملاحظه و محظور، اســمي از مطالبات 
ابتدایــي بر زبان مي آوردیم. نســبت ما با مســئولان 
نسبت سرسپردگي و ارادت بود. حتي در همین دوم 
خرداد هم شیفتگي بر سیاست غلبه داشت و مردم 
هم عرض حکمرانان نبودنــد؛ اما روحاني کاري کرد 
که اولا سیاست به معني دقیق لفظ  تعمیم پیدا کرد، 
ثانیا لکنت و ترس شــهروندان در بیان مطالبات شان 
از بیــن رفت. لااقل تا حد خیلــي زیادي از بین رفت. 
تا قبل از روحاني سیاســت در بیــن مردم یا خلاصه 
مي شــد در مرده بــاد و زنده بــاد یا گــره مي خورد با 
آرزواندیشــي و ایده آل گرایي. امــا روحاني در همان 
ســال ۹۲ به مردم یاد داد که اتفاقا سیاســت یعني 
بهره برداري محــدود از امکانات و مقدورات موجود

 و تعامل با «قدرت». 

ظهور حقه های جدید ارزی
فعالان اقتصادی با ابراز نگرانی از پیامدهای دلار  �

چهار هــزارو ۲۰۰ تومانی معتقدند این نرخ پایین تر از 
نرخ واقعی است و این نحوه قیمت گذاری به ظهور 
حقه های جدید ارزی در کشــور منجر شــده است. 
به گفته آنها، سیاســت های جدید ارزی دولت که از 
اواخر فروردین ماه امســال اجرائی شد، زمینه را برای 
شکل گیری عدم شفافیت، فساد و قانون گریزی فراهم 
می کند. شاهد این موضوع صف تقاضا برای دریافت 

کارت های بازرگانی در یک ماه اخیر است.... .

 می توانیم مدافع حقوق کسانی باشیم 
که روشی متفاوت با ما دنبال می کنند 

اما قانونی رفتار می کنند. حتی اگر 
کسی قانون را نقض می کند، می گوییم 

باید در حد همان نقض قانون با او 
برخورد شود. این را خیلی سفت و 
محکم می گوییم و پای آن هستیم. 

حاضریم از حقوق دیگران دفاع کنیم 
و پای آن هم بایستیم و هزینه آن را 

هم بپردازیم اما معنای آن این نیست 
که دنباله رو این حرکت ها باشیم

این اشکال همیشــگی احزاب اصلاح طلب  �    
و  نیســت؟ در مشــارکت کــه حــزب بزرگ تر 
جدی تری بود هم این مشــکل وجود داشت که 
البتــه در اتحاد به صورت یک ســندروم در آمده 
اســت؛ محفلی عمل کردن. اگر ســال ۷۸ بعد از 
انتخابات مجلس ششــم درِ حزب باز می شــد و 
بدنه فربه می شد شــاید آن وضعیتی که ۸۲ رخ 
داد، اتفاق نمی افتاد. به  نظر می رســید سران آن 
موقع مشــارکت از هراسِ در رفتن سررشته حزب 
از دستشــان، جلوی عضوگیری گسترده و آمدن 
بدنــه تازه نفس را گرفتند و ترجیــح دادند با یک 
هسته مرکزی منسجم کار خودشان را ادامه دهند. 
به  نظر می رسد این شــرایط در اتحاد هم وجود 
دارد و خیلی هم تشدید شــده است. حلقه های 
بســته و خانوادگی و آقا زادگی، البته خانم ها هم 
در این زمینه به برابری رســیده اند و خانم زادگی 
هم مســئله شده اســت. این حلقه های بسته در 
خود بدنه اصلاح طلــب هم بازخورد منفی ایجاد 
کرده است. شــاید اگر این طور عمل نمی کردید، 
از این چالش ها هم وجود نمی داشت  بســیاری 
و مطالبات به راحتی از پاییــن به بالا می آمد. اگر 
نباید  شاخه دانشــجویی حزب، واقعی بود شما 
با اعتراضات دی ماه شــوکه می شدید. مشکلات 
ســاختاری احــزاب اصلاح طلب بــه آنها اجازه 

بازنگری و اصلاح نمی دهد... 
بحث تحزب و گسترده شدن حزب بحث مفصلی 
اســت که اگــر بخواهید می توانیــم در زمانی به آن 
بپردازیم. موضوع این نیســت که مــا نمی خواهیم. 
زمانی مشارکت ضربه خورد که بیش ازحد مؤثر شده 
بود. مشارکت در حالی ضربه خورد که بالنده بود. ما 
می دانیم که در مملکت ما نه فقط در سیاست که در 
همه زمینه ها هر پدیده ای که از یک حد بیشــتر رشد 
 کند با آن برخورد می شود. حتی اگر یک هنرپیشه هم 
بیش ازحــد طرفدار پیدا کند، حساســیت رویش زیاد 
می شود، یک ورزشــکار هم همین طور. این مشکلی 
اســت که وجود دارد و ما را با چالش جدی مواجه 
می کند. ما می دانیم که اگر از یک مقداری بزرگ تر و 

مؤثرتر بشویم، باید آماده ضربه های سنگین باشیم. 
   بــرای همیــن نمی خواهید بــزرگ و فراگیر  �

شوید؟ 
دو مســئله وجود دارد؛ یکی همــان که گفتم و 
دوم چیزی اســت که در گذشــته تجربه کردیم. قبل 
از حــوادث دی ماه به محض اینکه ما دامنه فعالیت 
خودمان را گســترده می کردیم، طیــف برانداز وارد 
مجموعه ما می شــدند و شــعارهای خودشــان را 
مطرح می کردند و ســعی می کردنــد که مجموعه 
را به نفــع خود مصادره کنند. این همیشــه برای ما 
نگرانی ایجاد می کرد که اگــر جمع بزرگی را فراهم 
کنیم، ممکن اســت به این صورت مورد سوءاستفاده 
قرار گیرد. حوادث دی مــاه، براندازانی را که هیچ گاه 
در انتخابات شــرکت نمی کردند و البته مدعی «رأی 
مــن کو؟» هــم بودند، به این توهــم انداخت که به 
اندازه کافی بزرگ شده اند و خودشان صفشان را جدا 
کردنــد. این برای ما فرصت خوبی اســت تا بتوانیم 
با این فاصله ای که خودشــان با اصلاح طلبان ایجاد 
کرده انــد، راحت تــر فعالیت اصلاح طلبانه داشــته 

باشیم و آن را گسترش دهیم. 
   پــس همه هــراس به  خاطر برخــورد نبوده  �

است؟ 
بله، بخشــی از آن نیز این بود. ما می دانستیم که 
هر راهپیمایی یا تجمعــی که برگزار کنیم، می آیند و 
شعار می دهند و در یک جمعیت  هزار نفره اگر ۵۰ نفر 
شعاری بدهند، به اسم آن  هزار نفر نوشته می شود و 
برخورد را نیز تسهیل می کند. البته این را هم می دانم 
که «اپوزیسیون دست نشانده و جعلی» وجود دارد و 
آن اپوزیســیون دست نشــانده برای بهانه جویی وارد 
گروه هــای اصلاح طلب و منتقد می شــوند تا تعادل 
آنها را برهــم بزنند. کمااینکه در ســال ۸۸ هم این 
اتفاق افتاد. آن  کســی که عکس امــام را در ۱۶ آذر 
۸۸ پــاره کرد، بیش از اینکه احتمــال بدهیم برانداز 
یا ســلطنت طلب بوده باشــد، احتمــال می دهیم از 
این نوع اپوزیســیون بوده باشــد. حتی درباره همین 

حوادث دی هم من نمی توانم با اطمینان بگویم که 
افرادی که اعتراضات را به خشــونت کشاندند، همه 
برانداز بوده اند. ممکن اســت بخشــی از آنها  از این 
دســت افرادی باشند که گفتم. ما در شرایط راحت و 
شفاف نیستیم. فعالیت سیاسی ما درحال حاضر مثل 
راه رفتن روی طناب اســت. باید همه این  جنبه ها را 
در نظــر بگیریم تا بتوانیم به حرکت ادامه دهیم. کار 
بسیار دشوار و ســختی است. درحالی که ما داریم با 
این دشــواری و سختی حرکتی را پیش می بریم، باید 
برخی از افرادی را که دوســت هستند یا دوست نما 
هســتند و دائما دارند ضربه می زنند و مشکل  ایجاد 

می کنند، هم تحمل کنیم. 
   این مسائل را متوجه می شوم؛ اما باز هم باید  �

بر تنگ نظری ها و روابط محفلی... .
ببینید، تجربه کار حزبی ما همیشــه ناقص بوده 

کار  یک  تجربه  است. هیچ وقت 
حزبی تمام عیار را نداشته ایم. 

در  � مشــارکت  حــزب     
ســال ۷۷ ایجاد شــد. شما 
مشــارکت  حزب  میراث دار 
و ۲۰ ســال تجربه  هســتید 

داشته اید. 
هیچ گاه  هم  مشارکت  ببینید 
تبدیــل به یک حــزب تمام عیار 

نشد. 
از  �    حزب ترین حزب بعد 

حزب جمهوری اسلامی بود. 
حزب تریــن حزب بــود؛ ولی 

حتی حزب جمهوری اسلامی هم حزب نبود. تجربه 
کار حزبی در ایران خیلی ضعیف اســت. بنده نوعی 
هم که الان دبیرکل حزب اتحاد ملت هســتم، جایی 
آموزش ندیده ام و از تجربیات خودم دارم اســتفاده 
می کنــم. تجربیات ۳۰ ســال فعالیت تشــکیلاتی-
سیاســی خودم را استفاده می کنم تا بتوانیم حرکتی 
. بســیاری از کارهایی که ما  را سروســامان بدهیم...
می کنیــم، برای اولین بار اســت که انجام می شــود. 
آموزش حزبی در کشــور ما وجود ندارد. تنها امکان 
آمــوزش از راه مطالعــه اســت. آقــای میردامادی 
دبیرکل حزب مشــارکت بودند. بعدا کــه در زندان 
بودند، مطالعات گســترده ای دربــاره تحزب در دنیا 
داشتند و کتاب  های خوبی را ترجمه و منتشر کردند. 
حــالا ما باید اینها را بخوانیم و اســتفاده کنیم و این 

در حالی اســت که شرایط کشــور ما منطبق با هیچ 
کشــوری نیســت. ما باید تجربه خودمان را داشــته 
باشــیم. در ایران ســقف کار حزبی رسیدن به قدرت 
ریاست جمهوری است که قدرت محدودی است. ما 

اساسا با هر کشور دیگری تفاوت داریم.
   اینکه نباید توجیه  باشــد تا محفل خانوادگی  �

به وجــود آوریــد. اینکه همه بگوینــد حزب یک 
محفل خانوادگی شــده اســت، برای حزبی که 
می خواهد روش دموکراتیــک را در پیش بگیرد، 
واقعا ضربه بزرگی است. هیچ کدام از این شرایط 
پذیرفتنی نیســت. به  نظر می رسد عده ای ژنرال 
هستند که به سرباز نیاز دارند. اسم این، کار حزبی 

نیست. 
من قبول دارم که ما بــا کار حزبی خیلی فاصله 
داریم. اما اینکه شــما می گوییــد محفل خانوادگی، 
نیســت؛  مطلقا  که  نمی گویــم 
افرادی هستند که با هم نسبت 
که  همان هایی  ببینیــد  دارنــد. 
در شرایط دشــوار سالیان پیش 
پــای کار ماندنــد، اینجــا هــم 
پــای کار هســتند. منتها بله، در 
یک خانــواده دو، ســه نفر پای 
کار بودنــد و الان هم هســتند. 
تاجــزاده و خانم  آقــای  مثــلا 
شــوهر  و  زن  محتشــمی پور 
هستند ولی وقتی آقای تاجزاده 
زندان بودند، خانم محتشمی پور 
بیــرون داشــتند جور ایشــان را 
می کشیدند. یا به همین ترتیب آقای دکتر میردامادی 

و خانم مجردی. 
   اتفاقا اشــاره ام اصلا به ایــن جنس آدم ها  �

نیســت. چند تا سؤال کوتاه مشــخص بپرسم تا 
بحث را کم کم جمــع کنیم. در بحثتان به دختران 
«خیابان انقلاب» اشاره کردید اما مشخصا موضع 

حزب شما در قبال این پدیده چه بود؟ 
ما از حقوق شــهروندان دفاع می کنیم ولی لزوما 
به این معنا نیســت که با هرکاری همراهی کنیم. ما 
به دلیل اینکه در یک چارچوب قرار داریم، نمی توانیم 
مؤیــد بعضی از حرکت ها باشــیم؛ ولــی می توانیم 
مدافع حقوق کســانی باشیم که روشــی متفاوت با 
مــا دنبال می کننــد اما قانونی رفتــار می کنند. حتی 
اگر کســی قانون را نقض می کنــد، می گوییم باید در 

حــد همان نقض قانــون با او برخورد شــود. این را 
خیلی ســفت و محکم می گوییم و پای آن هســتیم، 
حاضریم از حقــوق دیگران دفاع کنیم و پای آن هم 
بایســتیم و هزینه آن را هم بپردازیــم اما معنای آن 
این نیســت که دنباله روی این حرکت ها باشــیم. ما 
برای خودمان چارچوب، ایــده و فکر داریم و در آن 
چارچــوب حرکت می کنیم. هدفمان این اســت که 
بتوانیم دایره شمول اصلاح طلبی را گسترش بدهیم 
تــا بتوانیــم در انتخاباتی که به آن معتقد هســتیم، 
اکثریت را به دست آوریم. برای افزایش دایره شمول 
نیاز به مقداری تســامح وجــود دارد. در حال اعمال 
این تســامح هســتیم تا دایره شــمول افزایش پیدا 
کنــد. ما به دلیل اینکه یک حزب رســمی هســتیم، 
بایــد مــوارد مربوط به احــزاب را رعایــت کنیم که 
ایــن کار را هم می کنیم. کمااینکــه مطبوعات ما که 
رسمی هســتند، ملاحظاتی دارند. خیلی از حرف ها 
در فضای مجــازی مطرح می شــود؛ در حالی که در 
روزنامــه قابل درج نیســت. در ســطح جامعه هم 
خیلــی از حرف های سیاســی زده می شــود که در 
ســطح حزب قابل بیــان یا پیگیری نیســت. بنابراین 
این تمایــز با فضــای عمومی جامعــه را می دانیم

 و انکارش هم نمی کنیم. 
   فکر نمی کنید کــه در حال جاماندن از جامعه  �

هستید؟ 
چرا، ایــن را کــه جامعــه جلوتر از مــا حرکت 
می کنــد، می فهمیــم اما اینکه آیا مــا باید با حرکت 

خودبه خودی جامعه هم نوا شویم... 
   قرار نیست که شــما هم کار دختران خیابان  �

انقــلاب را ادامه دهید، بحث من این اســت که 
چرا در این راستا تلاش قانونی صورت نمی گیرد. 
بی حجابی  منادی  اصلاح طلب  حزب  یک  طبیعتا 
نیست. پرسشی که شما با آن روبه رو هستید، این 
است که اگر شهروندی بخواهد از روش قانونی به 
دنبال تغییر قانونی باشد که به آن اعتراض دارد، 

موضع شما چیست؟
هیچ اشکالی ندارد که نمایندگان مجلس پیگیری 
کنند. برای حجاب قانون وجود دارد. ممکن است ما 
هم درباره ملاحظاتی قانون داشــته باشیم اما وجود 

دارد. 
   آیــا از روش قانونی می توان این مســئله را  �

پیگیری کرد؟ این دنبال مطالبات مردم راه افتادن 
نیســت، این کانالیزه کردن و قانونی و به مســیر 

آوردن مطالبات است. 
ما منکر این نیســتیم که نیروهای سیاسی جامعه 
می توانند بــا روش های متفاوتی اهداف خودشــان 
را دنبال کننــد. لزومی ندارد همه مثل هم باشــیم. 
می توان تقســیم وظیفه کرد. برخی را عده ای انجام 
دهنــد و برخی دیگــر را عده ای دیگر. مــا به عنوان 
حــزب قانونی چارچوب مشــخصی داریــم و در آن 
چارچوب مســائل را دنبال می کنیم. ولی شهروندان 
می توانند از انواع روش ها اســتفاده کنند. ما به  آنها 
خرده نمی گیریم که چرا از اصلاحات ناامید شده اید 
و روش های دیگــری را دنبال می کنید ولی خودمان 

این کار را نمی کنیم. 
   پس شما آلترناتیو قانونی این کار را ندارید؟  �

در ســال ۸۸ مــا اصلاح طلب هــا کــه به دنبال 
اعتراضــات خیابانــی نبودیم، وقتی شــرایط اقتضا 
کرد که اعتراضات خیابانی صــورت  گیرد، مخالفت 
نکردیم. علت برخوردی هم که با ما شد همین بود. 

   حرف من ناظر بر روش قانونی بود. مثلا شما  �
طرحی را به مجلس ببرید. حــالا رأی می آورد یا 
نه، بحث من نیست ولی شــما متولی بردن این 
قانون به مجلس شوید. این می شود کانالیزه کردن 

و قانونی کردن و اصلاح طلبانه کردن آن مطالبه. 
بلــه باید این کار را انجــام دهیم. علت اینکه این 
اقدام تا به حال انجام نشــده، این اســت که امیدی 
به اصلاح  قانون نیســت. اگر فکر می کردیم می شــد 
قانونــی در مجلــس تصویب شــود و بعــد هم از 
شورای نگهبان عبور کند، حتما این کار را می کردیم. 
البتــه باز هــم با وجود این بایــد ایــن کار را بکنیم و 
بگذاریم دســتگاه های متولی آن را رد کند تا مسئله

مطرح شود.
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چکیده بخش نخست گفت وگو با دبیر کل «اتحاد ملت» 

صحبت با شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه 
تمومه ماجرا» آغاز شد. 

شــکوری راد هرچنــد ایــن شــعار را محدود 
به عــده ای خاص دانســت، اما دربــاره آن گفت: 
«[آن شــعار] شــعار بخشــی از مردم است که با 
اصــل و کلیت نظام مخالف هســتند، ولی تاکنون 
فرصت ابراز وجــود نداشــتند. اعتراضات دی ماه 
آنها را به این باور رســاند کــه در جامعه مخاطب 
دارنــد». او تأکیــد کــرد: «یعنــی کارشــان زمینه  

پیدا کرده است». 
شــکوری راد جلوتــر جملــه ای می گویــد که 
به نوعی توضیح دادن آن «زمینه ای» اســت که به 
 گمان او ایجاد شــده: «ماجرائی تمام نشده است و 
همچنان رقابت اصلی در جامعه همان اســت که 
بود، اما موضع اصلاح طلبان از یک منظر تضعیف 
شده، موضع اصولگرایان هم تضعیف شده  است». 
بحث بــا اصلاحات و «موضع تضعیف» شــده آن 

ادامه یافت. 
شکوری راد در مقابل ســؤالاتی قرار گرفت که 
غالبا از ســوی مخالفان اصلاحات مطرح می شود. 
او تلاش کرد بگوید دستاوردهای جنبش اصلاحات 
در ۲۰ ســالی کــه از تولد آن می گــذرد چه بوده و 
هســت. علی شــکوری راد نیز بر این باور است که 
اصلاح طلبان باید در گفتمان خود تجدیدنظر کنند. 
عضو ســابق حزب مشارکت فاصله زمانی بین 

اعتراضــات دی ماه تــا اولین انتخابــات پیش رو را 
فرصت مناســبی برای بازاندیشــی اصلاح طلبان 
دانســت. البته او بازاندیشــی را بیشــتر در سطح 
«بیان» می داند و در کل با شیوه فعلی کنش ورزی 

اصلاح طلبان مسئله ای ندارد. 
بحث به «دختران خیابان انقلاب» نیز کشــیده 
شــد، جایی کــه دبیــر کل اتحاد ملــت موضعی 
این چنینی اتخاذ کرد: «اگرچه ما مشوق این حرکت 
نیســتیم، ولی با آن مخالفت نمی کنیــم؛ به دلیل 
اینکه فکر می کنیم مردم دارند کاری بدون خشونت 

را انجام می دهند». 
شکوری راد توضیحات قابل توجهی درباره دلایل 
تفاوت راهبردهای جریان دانشجویی در سال های 
پیــش از ۸۸، ۸۸ و ۹۲ می دهد. او اصلاح طلبان را 
نیروهای «حد واسط» مردم و حکومت می داند که 
بزرگ ترین دستاورد آنها کاهش استعداد خشونت 

جامعه بوده است. 
هنگامــی کــه بحــث بــه گســل های فعال 
جامعه می رســد، عضو ســابق جبهه مشــارکت 
«قانون گریزی-قانون گرایی» را شکافی می داند که 
حل مابقی شکاف ها در گروی آن است. او توضیح 
می دهد: «عامل اصلی این واگرایی ها را اقتدارگرایی 
گروه کوچکی می دانیم که به مطالبات هیچ یک از 
مردم توجهــی ندارد و می خواهد قــدرت خود را 

حفظ کند». 
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